
  
  
  
  
  

  )حوزة جنوبي(ات كردي در ادبيuuuu سيماي حضرت مولا علي
  1آبباريكي  سيدآرمان حسيني

  چكيده

ستان كرمانشاه، ايلام و مناطق ساكنان ا(مناطق كردنشين  سخنوران كرُد حوزه جنوبي
اند؛ از قرون اوليه  بوده uعليحضرت دين الموحمولي پيوسته محب) نشين لرستان لك

گيري بود،  در حال شكل ات كردي دوشادوش زبان و ادب فارسياسلامي كه زبان و ادبي
عارفان . ها بوده است اين سروده درونمايه uويژه ثناي حضرت عليبيت ب دوستداري اهل

معاني بلند عرفاني  ،»گوراني«هاي مختلف و بيشتر به گويش معيار ادبي يعني كرد در قالب
  . اندرا به رشته تحرير درآورده uو نيز ولايت شاه مردان علي

هايي به زبان كردي علاوه بر غني ساختن اشعار  آشنايي با اين اشعار و توليد نماهنگ
مفاهيم والاي عشق به . ندك ها به وحدت و همبستگي ملّي نيز كمك مي ها و سروده مولودي

هاي مختلف در رسانة  هاي توليد برنامه تواند پايه ميمختلف دين در ميان اقوام الموح مولي
  . ملّي شود

  
ات كرمانشاه، ات كردستان، ادبيات كردي، ادبي، ادبيu حضرت علي: ها كليدواژه

م، عارفان كردات ايلاادبي  

                                                      
  arman.hosseini@yahoo.comدانشگاه شهيد چمران اهواز   از ارشد زبان و ادبيات فارسي يكارشناس. 1



  1390تابستان  25شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����38

مهمقد  

زمينه ات كردي با پيشينه كهن خود، در ادبيت به ات تعليميعرفان و ادبيشد 
وصف نامي است كه در » پيرشهريار«نخستين سروده كردي منسوب به . است دوانده ريشه
اما . م و اندوه حاصل از آن گفته شده استشهرهاي ايران در قرن اول هجري و تألّ يويران

هاي منسوب به بهلول ماهي و يارانش و در قرن  توان به سروده آن در قرن چهارم مي پس از
در قرون چهارم تا هشتم . اشاره كرد» هاي بابا سرهنگ عارفانه«ات و چهارم به قلندري

كند و ات كردي بيشتر در عرفان عاشقانه و وحدت وجود عرض اندام ميادبي نيز هجري
نااوس و عارفان اورامان در قرن هفتم و هشتم از اين  وشين، باباهاي باباجليل، شاه خسروده
  .انددسته

هاي اين دسته از شاعران كه اغلب عارف نيز و اولاد او در سروده uحب مولا علي
ات كردي جنوبي، مدح كه يكي از مضامين رايج در ادبيچنان خوبي هويداست؛ آن اند، به بوده

  .است uرالمؤمنين عليخاندان پيامبر بويژه حضرت امي
» گوراني« ،هاي آن و نيز گويش معيار ادبيزبان كردي و گويش بهابتدا ، در اين مقاله
  .شده است هاي كردي بررسيدر سروده u، سپس سيماي حضرت علياشاره شده است

  هاي آنزبان كردي و گويش

اند؛  كردهنظرهاي گوناگوني اظهار پژوهشگرانهاي آن، در مورد زبان كردي و شاخه
اند؛ چنان كه رشيد ياسمي نوشته هاي كردي آوردهرا در شمار گويش» لرُي«برخي حتّي 

، لرُ و ]كرمانج [گوران، كرماج  :اند از حيث زبان، كردان را به چهار دسته تقسيم كرده«: است
ردي اصلي زبان ك ةعلي رخزادي نيز يكي از چهار شاخ) 136: تا رشيد ياسمي، بي(» .كلَهر

  ) 282: 1381رخزادي، . (دانسته است» لرُي -كرُدي كرماشاني«شاخة  را
زباني كه كردي «: است نوشته» تاريخ زبان فارسي«استاد خانلري در كتاب ارزشمند 

هاي متعددي است كه هنوز با همه مطالعاتي كه انجام گرفته، شامل گويش ،شود خوانده مي
بر حسب . تحقيق دقيقي به عمل نيامده استها با يكديگر ساختمان و روابط آن دربارة

يكي كورمانجي كه خود به دو : كنندها را به دو گروه اصلي تقسيم ميعادت اين گويش
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شعبة شرقي يا مكري در سليمانيه و شعبه غربي در دياربكر و اروميه : شودشعبه تقسيم مي
يا گروه جنوبي در  گروه اصلي ديگر. و ايروان و ارزروم و شمال سوريه و شمال خراسان

توان زبان كردي را به  به طور كلي مي) 38: 1352خانلري، (» .منطقة كرمانشاه و بختياري
زازا  -اورامي. 3) سوراني(كرمانجي جنوبي . 2كرمانجي شمالي . 1: چهار گروه تقسيم كرد

  .كردي جنوبي. 4
نيز هاي كلهري، لكي، كرُدي كرمانشاهي، فيلي و كردي جنوبي، شامل گويش

ميان كردي كرمانشاهي و كلهري . هاي آميخته از دو گويش لكي و كلهري است گويش
توان گفت كه كردي كرمانشاهي از لكي نيز ست و ميهاتفاوت تنها در تلفظ برخي از واژه

كردي  درباره زبان »خان اركوازيرضا ديوان غلام«ظاهر سارايي در مقدمة . ر شده استمتأثّ
هايي از استان هاي كرمانشاه، ايلام، بخش كردي جنوبي در استان«: نويسدجنوبي مي

هايي از و بخش) نشيننواحي لك(، بخش بزرگي از استان لرستان )بيجار و قروه(كردستان 
  )9: 1386اركوازي، (» .كنند ها نفر به آن تكلّم مي كشور عراق رايج است و ميليون

  گويش معيار ادبي نزد شاعران كرد

. اندداشته» گويش گوراني«گويش ادبي معيار به نام  نوعيچند دهة پيش،  تا كرُدها
نيز در ... گويش گوراني پاية گويش اورامي است و واژگان لكي، كلهري، جافي، سوراني و 

هاي بايسته است يادآور شويم كه گويش گوراني در نحو و ويژگي. آن راه يافته است
كي ر از لامي تفاوتي ندارد؛ اما در سطح آوايي متأثّدستوري و نيز حرف اضافه با گويش اور

كه به گويش  اهيدشتي از شاعران عارف كرمانشاهم  صالحسيدمحمد. است... و كلهري و 
  :داندمي» گوراني«كرده است، زبان شعري خود را كردي كرمانشاهي تكلّم مي

  انيم و نظم لفظ گورير نوراني                  ماورخرقه سوز ني پ
xerqa suze ney pire nurâni / mâvarem va nazm lafze gurâni 

 .آورم ميدر گويش گوراني به صورت منظوم دراسرار پير نوراني و نيز سوز ني را 
  )106: 1368ماهيدشتي، (
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د اپريشات كردي، همچون ملّاغلب شاعران حوزة جنوبي ادبيان، خان الماس، سي
شفيع كليايي، شاكه، خان منصور، ترُكه مير، نجف، ميرزااي، خان كندوله فرضي، الماس

خان اركوازي، سيدصالح رضابيگ، نوركرم، درويشقلي كرندي، غلامانيازبيگ، سيد مرادملّ
  . اندبه گويش گوراني شعر سروده... يعقوب ماهيدشتي و ماهيدشتي، سيد

  اشعاردر  uuuuحضرت علي خصائل بازتاب

 uهاي اخلاقي حضرت علي ويژگي به زبان كردي، شدهاشعار سروده  بسياري ازدر 
  .ه قرار گرفته استنوازي ايشان مورد توج همچون شجاعت و دليري، بخشش و يتيم

   uuuuشجاعت مولا علي .1

نقل شده است كه در ادب كرُدي نيز  uشماري در شجاعت حضرت علي احاديث بي
اشاره  uهاي مولا علينه از دلاوريبه چند نمو در اينجا ابتدا. اند مورد توجه قرار گرفته

  .گردد ها در ادب كردي بيان مي هايي از اين دلاوري و سپس نمونه شود مي
آور  حارث، رزم :آمده است uعليحضرت شدگان به دست  درباره جنگ خيبر و كشته

افكند، با ضربت سهمگين  ها ميهايش به هنگام نبرد، لرزه بر انداممغرور يهودي كه نعره
بر خاك افتاد و مرحب، كه كسي توان رويارويي با او را نداشت، با  uعلي حضرت

  )342-3423: 1386شهري،  محمدي ري. (مشير وي، دو نيم گشتش
وااللهِ ما قلعت باب خيبرَ و دكَدكت حصنَ «:كندن در خيبر فرموده است ةدربار uمولا علي

هالهي ل بِقوهب ،هجسماني هبِقُو سازي دژ يهود را  خيبر و ويرانبه خدا سوگند، كندن در  »يهود
  )369: همان. (با توان انساني انجام ندادم؛ بلكه با قدرت الهي بود

 حضرتاند كه در جنگ اُحد، نوشته» ذوالفقاراسيف الّاعلي لافتي الّلا«در مورد عبارت 
خدا ل نزد پيامبر آمد؛ رسو. جنگيد كه شمشيرش شكست چنان سخت مي uعلي

حجاج بود و در جنگ بدر كشته شده بود و اكنون در اختيار  بن شمشيري كه اصل آن از منبه
اينجا بود كه نداي . كرد عيار تمامجنگي  uداد و حضرت ايشانايشان قرار داشت، به 
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محدثي، . (از زبان حضرت جبرئيل در آسمان پيچيد» عليذوالفقار لافتي الّا ا لاسيف الّ«
  )والفقارذيل ذ: 1386

  :شوددر ادب كردي ذكر مي uهاي مولاعلي يهايي از دلاوردر اينجا نمونه

  خان اركوازيرضا غلام

  بد سرشت ،گوران كافران زشت                 شس بن ديوان بد خو ةكشند
košandaye gurân kâferâne zešt/ šas bane divâne bad xu bad serešt 

  اي كسي كه شست ديوان بدسرشت را بستي گبران و كافران پليد؛ة اي كشند
  خيبر كندي ژ ريشه                 طلب كردي شير پي حمل نه بيشه ةدرواز

darvâzaye xaybar kandi ža riša/ talab kardi šir pay haml na biša 

  )104-105: 1386اركوازي، (                                     
  .كندي و شير را از بيشه طلب كردي تا آن را حمل كنددروازة خيبر را تو از جاي 

  صالح ماهيدشتي محمدسيد

  yâ ?ali vaow dast xaybaret kanan            برت كنن            و دست خييا علي و
  )92: 1368ماهيدشتي، ( .گشايتيا علي قسم به آن دست خيبر

  لامان چندغ ةكنندنيان له بند                آزادب ةدهند نجات
nejâtdahandaye banyân la band / âzâd konandaye qolâmâne čand 

  )166: همان ( !غلامان چند گرفتاران از بند و اي آزادكنندة ةدهنداي نجات

  منوچهر كوليونداملّ

  اي سيف تو  صمصام حق و سر ژ عدو برّ      هم دراي دست تو در صغر سن حيه ژ 
ey daste to dar saqare sen hiyya ža ham derr / ey sayfe to samsâme haqq o sar ža 

?adov berr 

 را پاره پاره كردي؛ اي كسي كه سيف تو صمصام حقّ» هحي«اي كسي كه در خردسالي 
  !بريدبود و سر كافران را مي
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  گشاي در خيبراي گاه غزا غالب و اي مير غضنفر                  اي خسرو دين، قلعه 
ey gâhe qazâ qâleb o ey mire qazanfar / ey xosrove din qal?egošaye dare xaybar 

ير غضنفر، اي خسرو دين و اي اي اميري كه هنگام نبرد هميشه غالب بودي؛ اي م
  )67: همان( !گشاي در خيبر قلعه

  ا نيازهملّ

  خيبر خراو كرد مرحب دا و كشت                   حيه شكاوا و ضرب انگشت
xaybar xerâv kard marhab dâ va košt / hiyya šekâvâ va zarbe angošt 

 گلويرا هلاك نمودي؛ اي كسي كه » مرحب«كه خيبر را خراب كردي و ] اميري[اي 
  )20: تا نيازه، بيملاّ ( !را با ضرب انگشت خود از هم شكافتي» حيه«

  نوازي او و يتيم uuuuبخشش مولا علي . 2

   خان اركوازيرضا غلام

  ل نيشت نه ترازو              خيبر شكاوا و ضرب بازو ئكي بي پي سا
ki bi pay sâ?el ništ na terâzu / xaybar šekâwâ wa zarbe bâzu 

چه كسي بود كه براي سائل در ترازو نشست؟ چه كسي بود كه خيبر را با زور بازوي 
  )103: 1386اركوازي، ( ؟كردخود فتح 

ددسييصالح ماهيدشتمحم  

  شاي كرم داران                        يا علي هاناي شاي كرم داران 
šâye keramdârân / yâ ?ali hânây šâye keramdârân 

ماهيدشتي، ( !فرياد برس اي پادشاه صاحبان بخششبه  uيا علي! داراناي شاه كرم
1368 :166(  
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  بخشمحمدقاسم صفر

  يتيم و مسكين هر توني رهبر                 مسكينان كفيل يتيمان پدر 
yatim o meskin har toni rahbar / meskinân kafile yatimân pedar 

براي مسكينان، كفيل و براي ] آري[يتيمان و مسكينان هستي؛  تو رهنما و خرسندكنندة
  )42: 1387گجري، ( .يتيمان، پدري

  مير آزادبختتركه

  خيبر كن بخشنده درم خش كان كوي كرم             در ژر و سايل بس
خيبر را از جاي كندي؛ اي كسي كه سر را به سائل بخشيدي؛ اي كانِ كرم؛ اي كه در 

  )235: همان( ].به مسكينان[درم  اي بخشندة

  الجنّه و الناّر قسيم. 3

 مدة بهشت و جهنّكنن و به معني تقسيم uهاي معروف حضرت علياز لقباين عبارت 
هاي بسياري وجود دارد و آن حضرت با اين وصف، مشهور در اين مورد حديث. است

ت و ولايت عليبوده است و معناي آن، تأثير محبu شدن مردم در روز قيامت  در بهشتي
  )الجنهّ و الناّر ذيل قسيم: 1386محدثي، (. است

  خان اركوازي رضا غلام

  qasime jannat nâr o saqari                                        قسيم جنت نار و سقري
  )99: 1386اركوازي، ( .ت و نار دوزخ هستيجنّ كنندةتو قسمت

  ت يا قسمت نماي جحيم و جنّ
  )102: همان( .تجحيم و جنّ كنندةاي قسمت

  صالح ماهيدشتيمحمدسيد

 qesmat konandaye jahim o behešt                        كنندة جحيم و بهشت قسمت

  ) 52: 1368ماهيدشتي، (
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  منوچهر كوليونداملّ

  مظهر داور أغثني، مهر پيغمبر أغثني       ساقي كوثر أغثني، قاسم جناّت و نار 
mazhare dâvar aqsani, mehre payqambar aqsani /sâqie kowsar aqsani, qâseme 

jannat o nâr. 
وثر به فرياد به فرياد برس؛ اي ساقي ك rفرياد برس؛ اي مهر پيغمبراي مظهر داور به 

  )75: 1387گجري، ( .ت و نارجنّ كنندةبرس؛ اي قسمت

  يداالله uuuuعلي . 4

  خان اركوازي رضا غلام

  wa zure bâzuy e yadollâh ?ali                                    و زور بازوي يداالله علي
  )93: پيشيناركوازي، ( !االله قسميد uبه زور بازوي علي

  احقعلي سياهپوشملّ

  نيتن                       هر يه نشانه يدالهيتاعجازت اثبات شاهنشاه
e?jâzet esbâte šâhanšâhitan/ har ya nišânaye yadollâhitan 

هي يداللّ ةدهندپادشاهي و نشان كنندة، اثبات]ين اوصاف كه گذشتاي مولاي من ا[ 
  )132: پيشينگجري، ( .توست

  درويشقلي كرندي

  ي دس داور بو                    صاحب ذوالفقار سيف دو سر بو كسي يداالله
kasi yadollâhay dase dâwar bu / sâheb zolfaqâr sayfe do sar bu 

 .باشدسر  آن كسي كه يداالله و دست داور باشد، او صاحب ذوالفقار، آن سيف دو
  )293: همان(
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  محمدقاسم صفربخش

  حيدر كراّر موم اميد ع                    علي يا علي دست كردگار    
?ali yâ ?ali daste kerdegâr / omide ?omum haydare karrâr 

  )30: همان( !اي دست كردگار؛ اي اميد عموم مردم و اي حيدر كراّر uيا علي

  ساقي كوثر. 5

برشمرده است كه يكي از  uعلي حضرتراي پنج ويژگي ب rدر حديثي، پيامبر خدا
ه أما الثالث« :كه بشناسد است كساني از امت ساختنآنها ايستادن كنار حوض كوثر و سيراب 

  )219: بحارالانوار(» فواقف علي عقر حوضي يسقي من عرَف من امُتي

  خان اركوازي رضا غلام

  رامن                يا ساقي كوثر ميل شفامن نم ب اي مخلوق و مجموعه
majmu?ey maxluq va nem berâman / yâ sâqi kaowsar mayle šafâman 

رحم هستند؛ اميد خلاصي من به توست  خلوقان نسبت به من نامهربان و بيم ةمجموع
  )97: پيشيناركوازي، ( !اي ساقي كوثر

  الغالب يا ساقي كوثر  يا غوث    دشوارتر نين ژ قاپي خيبر                  
došwârter niyan ža qâpi xaybar / yâ qaws-ol- qâleb yâ sâqi kawsar 

الغالب و اي  از كندن در خيبر كه نيست؟ يا غوثدشوارتر ] خلاصي من از زندان[ 
  )108: همان( ].به فريادم برس[ساقي كوثر 

  صالح ماهيدشتيمحمدسيد

  to sâqi kaowsar šerâban tahur                                 طهور اًتو ساقي كوثر شراب
  )166: ماهيدشتي، همان( !چشانييتو ساقي كوثري كه شراب طهور را م

  



  1390تابستان  25شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����46

بخشدقاسم صفرمحم  

  عزتّ ساقي كوثر كو فر                    مير بانوميدم نكي شاه ني
naowmidem nakay šâhe nikufarr / mire bâ ezzat sâqiye kawsar 

  )40: پيشينگجري، ( !نا اميدم نكن اي شاه نيكو فرّ؛ اي مير باعزتّ و اي ساقي كوثر

  منوچهر كوليونداملّ

  تبارك افسرن علي، شفيع محشرن علي        قسيم كوثرن علي، ژ جود و اژ عطا وتي
tabârak afsaran ?ali, šafiy?e mahšaran ?ali, qasime kaowsaran ?ali, ža judo až 

?atâ wetei 

 uاست؛ قسيم كوثر، علي uاست؛ شفيع محشر علي uفرخندگي افسر، به علي
  )58: همان( .است؛ اين سخنان را خداوند از روي جود و عطايش گفت

  اي خيل صفا روژ جزا هادي و رهبر                اي مير هدي، جرعه ده و ساقي كوثر
ey xayle safâ ruže jazâ hâdiy o rahbar / ey mire hodâ jor?a deh o sâqiye kaowsar 

اي سرور گروه باصفايان، اي كه در روز قيامت هادي و رهبري؛ اي مير هدايت و اي 
  )67: همان( !ساقي كوثر

  خان رشيدي  االله امان

  و الاّ علي دس داورن                          وژ قسام جام حوض كوثرن    
va ellâ ?ali dase dâvaran / vež qesâme jâm haowze kaowsaran 

جام  كنندةخود آن حضرت قسمت] آري[، يداالله است uمگر جز اين است كه علي
  )196: همان( .طهور از حوض كوثر است

  مير آزادبختتركه

  sâqi jor?a baxše haowze kaowsar may           بخش حوض كوثر مي ساقي جرعه
  )235: همان( !كوثر بخشِ ميِ حوض اي ساقي ِجرعه
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  محمد اميدي ولي

  كوثريم  ةايمه شيعيان شافع محشريم                شاگرد ساقي باد
ima šiayân šafe? mahšarim / šâgerde sâqi bâdaye kaowsarim 

  )34: 1387اميدي، (. قي كوثريمما شيعيان شافع محشر هستيم؛ ما شاگردان سا

  گشامشكلشافي بيماران و . 6

  خان اركوازيرضاغلام

  الوقت جار هانايي                  تو دسگير دست ناتوانايي اي حاضر
ey hâzerolvaqt jâre hânâei / to dasgire dast nâtavânâei 

اركوازي، ( !اي حاضرالوقت فريادكنندگان؛ اي كه دستگير دست افراد ناتوان هستي
  )94: پيشين

  كس ة بيرس               برس و هاناي درمنيا علي هاناي فرد فرياد
yâ ?ali hânây farde faryâdras / beras wa hânây darmanay bi kas 

  كس اد برس، به داد اين درمانده و بيبه د رسفرياد uيا علي
  رسيت و هانام                ور نه نمنن تاو و توانام ااگر ژي دم د

agar žay dam dâ rasit wa hânâm / var na namanan tâv o tavânâm 

  اگر اكنون به دادم نرسي، ديگر تاب و تواني برايم نخواهد ماند
  م دامان او بگرم و دس گشا كسي هني هس            تا بچار مشكل

ar moškelgošâ kasi hani has / tâ bečem dâmân aw begrem va das 

  )96: همان(دامن او شوم؟ جز تو اگر كسي ديگر مشكل گشاست، بگو تا دست به

  فارغ 

  درمان دردان                               يا علي توني درمان دردان
darmâne dardân/ yâ ?ali toni darmâne dardân 

  )46 :تا بيدرويش فارغ، . (دردها هستي كنندةتو درمان uيا علي
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  صالح ماهيدشتيمحمدسيد

  گشايي  يا علي هانا مشكل               گشايي        مشكل
moškelgošâei / yâ ?ali hânâ moškelgošâei 

  )92: پيشينماهيدشتي،( .گشايي فرياد برس كه تو مشكلبه گشا هستي؛ يا علي  تو مشكل
  سيف الا ذوالفقار  الاعلي جار هانا من يا علي هاوار               يا لافتي

jâre hânâ man yâ ?ali hâvâr / yâ lâ fatâ sayf ellâ zolfaqâr 

ا سيف الّ الاّ علي لا ؛ يا لافتيuمن، علي ياين فرياد دادخواهي من است اي مولا
  )166: همان( لفقارذوا

  بخشمحمدقاسم صفر

  ژي گيج گرداو نجاتم بدر               مير با عزتّ ساقي كوثر 
žay gije gerdâv nejâtem bedar / mire bâ ezzat sâqiye kaowsar 

گجري، ( .عزتّ و اي ساقي كوثر، مرا از اين گرداب غم و غصه نجات بدهاي مير با
  )41: پيشين

  منوچهر كوليونداملّ

  مردان علين، حيدر دلدل سوار  رخسرو خوبان علين، درد را درمان علين          سرو
xosrove xubân ?aliyan, dard râ darmân ?aliyan / sarvare mardân ?alian, haydare 

doldol suâr 

است،  uاست؛ سرور مردان علي uاست؛ درد را درمان علي uخسرو خوبان علي
  )74: همان(. حيدر دلدل سوار] آن[

   eوصي و جانشين پيامبر uعلي. 7

إنَّ لكُلَّ نَبِيّ وصياً «: فرمايد كه مي رقم زده است، چنان uوصايت را براي علي eپيامبر
و  و وارثي دارد و علي، وصي گمان هر پيامبري وصي بي» و انَّ علياً وصيي و وارثي و وارِثاً،

  )497: 1386محمدي ري شهري، . (وارث من است
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اي مفصل دربارة  ضمن خطبه »غدير خم«الوداع، در روز  در حجه eحضرت پيامبر
. »فهذا علي مولاه من كنت مولاه«:او را مولاي مردم دانست و فرمود uابيطالب بن علي

  )ذيل مولي: 1386محدثي، (

  خان اركوازيرضا غلام

  منشي چوار كتاو مفتي چوار دفتر            وصي مصطفي وكيل داور 
monši čowâr ketâv mofti čowâr daftar / vasie mostafâ vakile dâvar 

 uعلي[و وكيل داور  rمصطفي چهار دفتر و نيز وصي دهندةمنشي چهار دفتر، فتوا
  )93: پيشيناركوازي، ( ].است

  yâ xalifay haq ruye xome qadir                            غديرحق روي خم  يا خليفة
  )109: همان( !بر حق در روز غديرخم اي خليفة

  صالح ماهيدشتيمحمدسيد

  حد وا م شاهد                      انا و علي من نورله قول احمد ماور
la qaowle ahmad mâvarem šâhed /ana-vo-?ali men nure vâhed 

 .انََا و علي من نورٍ واحد: آورم كه فرمودشاهد مي rحضرت محمدمن از قول 
  )51: 1368ماهيدشتي، (

  منوچهر كوليونداملّ

  و صدر شير خدا                 جانشين مصطفي و حيدر دلدل سوار گشاغازي خيبر
qâziye xaybar gošâ vo sadre šire xodâ / jânešine mostafâ vo haydare doldol suâr 

  .اي حيدر دلدل سوار و اي صدر و شير خدا؛ اي جانشين مصطفي و گشااي غازي خيبر
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  او تقي نيك، او شقي بد دوستان را غمگسار   بان احمد حامي دين محمد    پشت پشتي
pešte peštibâne ahmad hâmiye dine mohammad/ aw taqi nik aw šaqi bad dustân 

râ qamgosâr 

كني و اي كه با پرهيزكاران نيكي مي ؛rتيبان احمد؛ اي حامي دينِ محمداي پشت پش
  )73: 1387گجري، (! هستي نمايي و غمگسار دوستانبا دشمنان بدي مي

  ايرضا كندولهاملّ

  رسول او پيشواي دين  وصي  منين                      به حق علي مولاي مؤ
ba haqqe ?ali maowlây momenin / vasiyye rasul uw pišvâye din 

 - آن پيشواي دين -rرسول ت و وصيمنان اسؤكه مولاي م uعلي حضرتبه حقّ 
  )161: همان( .باشد مي

  ولي محمد اميدي

  سار راي غدير خم                     يادگاري عدل عاد ابراهم قافله
qafela sâre rây qadire xom / yâdegâri ?adel ?âde ebrâhom 

  بود uعهد ابراهيم سالار راه غدير خم و يادگار عدل قافله
  حجاجان شاهد چن هزاران كس         محمد، علي گرته و رو دس

hajâjân šâhed čan hezârân kas/ mohammad, ?ali gerta va ru das 

را  uعليحضرت ، دست rمحمدحضرت هد بودند كه چند هزار نفر از حاجيان شا
  بالا برد و گفت

  وات علي اركان دنيا و دينمه              خدا وتيه جانشينمه
vât ?ali arkân donyâ va dinema / xodâ veteya janešinema 

  .اركان دنيا و دين من است و خداوند فرموده كه او جانشين من است uعلي حضرت
  مولاي هر كسم، عليش مولايه              علي شاي عالم هر دو دنيايه 

maowlâye har kasem ?ališ maowlâya / ?ali šây ?âlam har do donyâya 
دو  شاه هر uمولاي اوست؛ علي نيز uعلي حضرتمن مولاي هر كه هستم، 

  )67: 1387اميدي، ( .ستدنيا
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  بندي جمع

گويشوران لك، كرد كرمانشاه، كلهر و فيلي و نيز  هب كردي جنوبي اصطلاحي است كه
ست كه تغيير ه اججالب تو. شودها اطلاق ميهاي آميخته از اين گونهها و گويشلهجه

نشين حوزة جنوبي ؛ چرا كه مناطق كردستهمنزلة تغيير مذهب نيز  گويش مردمان كرد، به
  .كنند ميشده تكلّم هاي يادهستند كه به گويش �عمدتاً شيعيان حضرت علي

 شده، بهكه بيشتر سخنوران كرد مناطق ياد اين است ت و درخور توجهيمز اهينكتة حا
آزمايي  ماية آن گويش اورامي است، طبع بنكه چارچوب و » گوراني«شي معيار به نام گو

سرايي كرده است و  منوچهر كوليوند به گويش لكي سخنااند؛ هر چند كساني چون ملّكرده
صالح ماهيدشتي، گوراني معيار نيست و بسياري از افعال و حروف زبان شعري سيدمحمد

  .اضافة لكي و كلهري در آن راه يافته است
اند، بلند يا كوتاه بودن در زبان كردي، در شعرهايي كه به صورت هجايي سروده شده

صراع اول كه، ميگر ايننكتة د. شود ميها توجه تساوي هجابه و تنها  است هجا مدنظر نبوده
تمام  شود؛ اين ويژگي، مختصمصراع و در پنج هجا سروده مي بيت مطلع، به صورت نيم

نزد . اندسروده شده -گويش ادبي معيار نزد كرُدان -هايي است كه به گويش گوراني منظومه
» مصراع نيم«اولِ بيت مطلع را به شكل  شاعران كرد، رسم بر اين بوده است كه مصراع

تأكيد، در مصراع دوم تكرار  برايرا  -اقل قافيهو يا حد -مصراع آوردند و آن نيم مي
 .كردند مي

اند و مدح آن داد سخن داده uشاعران كرد حوزة جنوبي پيوسته در ثناي مولا علي
ايشان يكي از  گرانقدر و نيز اولاد eحضرت در كنار مدح حضرت پيامبر اكرم

شاعران گاه از شجاعت و گاه از كرم و سخاوت . هاي آنان بوده استهاي سروده مايهدرون
را  �بار مولاي متقياناره احاديث نبوي و نيز سخنان گهراند و هموياد كرده uمولا علي

اند و شاهكارهايي در عرفاني عجين ساخته و حالبه زبان مادري خود با احساس و شور 
و او  شدهاند، دست به دامن مقتداي خود  در تنگنا بودهنيز هرگاه . انددي خلق كردهادب كر

ات نگين ادبيu بويژه حب مولا علي اند؛ آري دوستداري اهل بيترا شفيع قرارداده
  .كردي جنوبي است
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